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مرجان قندی
خبرنگار

ســـبک زندگی و پیشـــرفت تکنولوژی در دهه‌های 
اخیر دیگر جایی برای مشـــاغل ســـنتی نگذاشته 
اســـت. هرکدام از شـــغل‌هایی کـــه روزگاری برای 
خـــودش بـــرو بیایـــی داشـــت به مـــرور کـــم رنگ 
و فرامـــوش شـــده‌اند. ایـــن مشـــاغل قدیمی که 
خیلی‌هـــا خاطـــرات زیادی بـــا آنها دارند بـــا اینکه 
چند ســـال اســـت از چرخـــه کار و فعالیـــت خارج 
شـــده‌اند امـــا کســـی متوجـــه جـــای خالـــی آنها 
نمی‌شـــود. اگر پای خاطرات آن نسل بنشـــینی در میان آن حتماً ردپایی از شـــهر فرنگ و تماشای عکس‌های 
رنگـــی از تهران قدیـــم و اروپـــا از دریچه گرد آن پیدا می‌کنید. تماشـــای ایـــن عکس‌هـــا در روزگاری که خبری 
از تلویزیـــون نبود و شـــنیدن صدای عمو شـــهرفرنگی‌ها کـــه با آواز داســـتان عکس‌ها را تعریـــف می‌کرد جزو 

جدانشـــدنی خاطرات نســـل دهه 50 و 60 اســـت.

آن روزها 
عموشهرفرنگی 

را اغلب مردم 
می‌شناختند و 
برایش ارزش و 

احترام زیادی 
می‌گذاشتند. 

اما الان نه تنها 
نسل جدید 

بلکه قدیمی‌ها 
هم بی‌حوصله 

شدند. حالا از 
شهرفرنگ فقط 

یک اسم و خاطره‌ 
در خاطرات مردم 

برجای مانده 
است. خاطراتی 
که روزبه‌روز کم 

رنگ‌تر می‌شود و 
دیر نیست روزی 

که از حافظه‌ها 
هم پاک شود

ن
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رنگارنگِ؛ ســـبزُ ســـرخُ آبی رنگـــه، گاهـــی پررنگه. 
گاهی کم رنگُ با شـــبرنگه، خوب تماشـــا کن، شهر 
ما را ســـیاحت کن، غصـــه‌داری فراموش کن، قصه 
مـــا را گوش کـــن...« با آمـــدن ســـینما و تلویزیون 
شـــهرفرنگ کم‌کم جایگاهـــش را در میـــان مردم از 
دست داد و کار آنها هم کســـاد شد و درحال حاضر 

فقط می‌تـــوان شـــهر فرنـــگ را در موزه‌ها دید.

شهرفرنگی که خاک می‌‌خورد
تاریخچه شـــهر فرنگ به دوران قاجـــار بازمی گردد. 
شـــهر فرنگ را مظفرالدین شـــاه از اروپـــا وارد ایران 
کـــرد. این ســـینمای ســـیار کـــه از پنجره‌هـــای آن 
عکس‌های قدیم ایـــران و نقاط دیدنـــی و معروف 
جهان به نمایش درمی‌آمد؛ در روزگاری که ســـینما 
رونـــق نداشـــت و خبـــری از تلویزیـــون در خانه‌ها 
نبـــود، بـــازارش داغ بـــود. صدای عموشـــهرفرنگی 
جاذبـــه خاصی داشـــت، انگار کـــه همـــه را خواب 
کند و بـــا خودش به دوردســـت‌های خیالـــی ببرد. 
بـــه گفتـــه عمـــو محســـن شـــهرفرنگی‌ها لبـــاس 
مشخصی داشتند؛ کت و شـــلوار مشکی با پیراهن 
ســـفید می‌پوشـــیدند. کلاه شـــاپو روی سرشـــان 
می‌گذاشتند و شهرفرنگ را روی چهارپایه دور محل 
می‌چرخاندند و می‌خواندنـــد، می‌گوید: »اوایل که 
شـــهر فرنگ آمده بود خیلی از مردم آن را دوســـت 
داشـــتند؛ بزرگ و کوچک فرقی نداشـــت و این کار 
جـــزو شـــغل‌های پر درآمد بـــود. بعد که ســـینماها 
بیشـــتر شـــد کمی تب و تابـــش فروکش کـــرد اما 
دوبـــاره در دهـــه 80 بـــه آن توجه شـــد و کار ما رونق 
گرفت. بـــرای خیلـــی از برنامه‌های فرهنگـــی از ما 
دعوت می‌کردنـــد. حتی یادم می‌آید برای مراســـم 
مهمی که 7 رئیس‌جمهور کشورهای دیگر به ایران 
آمده بودند من هم در بخشـــی از آن مراسم با شهر 
فرنگ اجرا داشـــتم که مـــورد اســـتقبال همه واقع 
شد. اما الان چند سالی می‌شـــود که من به عنوان 
آخریـــن بازمانده شـــهر فرنگی‌های تهـــران جایی 
دعوت نشـــده‌ام و این دســـتگاه را برای یـــادگاری در 

پارکینـــگ خانه نگه داشـــتم و خـــاک می‌خورد.«

شهرفرنگ فروشی است!
شهر فرنگ عمو محســـن نه‌تنها یک ابزار سرگرمی 
بود، بلکه به‌عنوان پـــل ارتباطی میان فرهنگ‌های 
مختلـــف عمل می‌کـــرد، می‌گوید: »شـــهر فرنگ را 
40 ســـال قبل هـــزار تومان خریـــدم. آن موقع هزار 
تومـــان خیلی پول بـــود. آن موقع خـــودم هنوز کار 
کردن با آن را خیلی بلد نبـــودم. اما چون ظاهرش 

برایـــم جـــذاب بود ســـراغ خریـــدش رفتـــم. یادم 
می‌آید 10 اســـکناس 100 تومانی به فروشـــنده دادم و 
این دســـتگاه را خریدم. به ســـختی این پول را جور 
کرده بودم. وســـایل دکوری خیلی دوســـت داشتم 
و شـــهرفرنگ را هـــم به همین عشـــق خریـــدم. در 
طی این ســـال‌ها خیلی از وســـایلی کـــه جمع کرده 
بودم را از دســـت دادم اما هنوز که هنوز است شهر 
فرنـــگ را در پارکینگ خانه‌ام نگه داشـــتم. در چند 
ســـال اخیر هر ازچندگاهـــی در مکان‌های فرهنگی 
و مناســـبت‌ها برای اجرا با شهرفرنگ از من دعوت 
می‌کردند و من هم اســـتقبال می‌کردم و می‌رفتم. 
اما الان کـــه دیگر توان کار کردن نـــدارم و اینجا هم 
برای نگهداری آن تنگ اســـت، تصمیم گرفتم آن را 
بفروشـــم. کسی خریدارش باشـــد می‌فروشمش. 
وقتی تصمیم‌ام بـــرای فروش جدی شـــد، کاغذی 
رویش چســـباندم و نوشـــتم »فروشـــی«. چند روز 
در هفتـــه می‌‎رفتـــم و چند ســـاعتی کنـــار خیابان 
می‌گذاشـــتم تـــا برایـــش خریدار پیـــدا شـــود، اما 
حتی کســـی نیامد یک ســـؤال راجع به آن بپرسد. 
اصـــاً خیلی‌هـــا نمی‌دانند شـــهرفرنگ چیســـت. 
حتی بچه‌هـــا و نوه‌های خـــودم یک‌بار هـــم از من 
نخواســـتند برای‌شـــان اجـــرا کنم چـــون علاقه‌ای 
ندارنـــد. به نظرم فقط قدیمی‌ها که از شـــهر فرنگ 
خاطـــره دارند، دوســـت دارنـــد بازهـــم از دریچه آن 
عکس‌ها را تماشـــا کنند و من برای‌شـــان بخوانم. 
برای همین دوســـت دارم بعد از خودم شهر فرنگ 
دســـت کســـی بیفتد کـــه علاقه‌مند به آن باشـــد و 

بتواند بـــا آن هنرنمایی کند.«

لذت‌ها ساده اما واقعی بود
عمو محسن از آنهایی اســـت که با خلاقیت و ذوق 
هنری خود، شـــهر فرنگ را به یکی از محبوب‌ترین 
ســـرگرمی‌های زمان خـــود تبدیل کرد. بـــا انتخاب 
تصاویر جـــذاب و روایت داســـتان‌های دلنشـــین، 
توانســـت مخاطبـــان زیـــادی را بـــه خـــود جـــذب 
کنـــد. او نه‌تنهـــا یـــک ســـرگرم‌کننده بـــود، بلکـــه 
به‌نوعـــی یک معلم بـــود، چرا که از طریـــق تصاویر 
و داســـتان‌هایش، اطلاعـــات فرهنگـــی و تاریخـــی 
را بـــه مـــردم منتقـــل می‌کـــرد، می‌گویـــد: »ایـــن 
اواخر کـــه برای اجـــرا می‌رفتم ســـعی می‌کـــردم با 
شـــعرهایی کـــه می‌خوانـــم علاقه‌منـــدان را جذب 
کنم. مثـــاً چـــون می‌دانســـتم الان یـــک قِرانی با 
ارزش شـــده اســـت چـــون کمتر کســـی اســـت که 
از آن داشـــته باشـــد، شـــعرهایم را تغییـــر دادم و 
می‌خوانـــدم: »یک قرونی‌داری بده بیا تماشـــا کن، 

اگه نـــداری یـــک دلار بده نـــگاه کن!«همین شـــعر 
باعث جلب توجه می‌شـــد اما بازهم کمتر کســـی 
برای دیدن شـــهرفرنگ وقت می‌گذاشـــت. بنظرم 
بچه‌هـــا الان ممکن اســـت خیلی امکانـــات، رفاه و 
اســـباب‌بازی‌های رنگارنگ داشته باشـــند اما لذتی 
که بچه‌ها در گذشـــته داشـــتند دوصدچندان بود. 
یعنـــی لذت‌ها ســـاده بـــود اما واقعـــی بـــود. آنها با 
همین چند دقیقه‌‎ای که عکس‌ها و داستان‌هایی 
را در شـــهر فرنـــگ می‌دیدنـــد و می‌شـــنیدند آن 
قدر لـــذت می‌بردند کـــه ذوق را در چشمان‌شـــان 
می‌دیدم. اما الان بچه‌هایـــی را می‌بینم که با هیچ 
برنامه کودک و اســـباب بازی راضی نمی‌شـــوند. آن 
زمان خیلی پیش می‌آمد که کســـی پول نداشـــت 
امـــا دوســـت داشـــت بـــرای یک‌بـــار هم که شـــده 
ببیند شـــهرفرنگ چیســـت و همـــه از آن دریچه‌ها 
چه چیـــزی را می‌بینند. مـــن کـــه از دل آنها باخبر 
می‌شـــدم اجـــازه مـــی‌دادم رایـــگان عکس‌هـــا را 
تماشـــا کنند و برای‌شـــان آواز می‌خواندم: »شـــهر 
شـــهرِ فرنگـــه، از همـــه رنگه، خـــوب تماشـــا کن، 
رنگارنگِ؛ ســـبزُ ســـرخُ آبـــی رنگه، گاهـــی پررنگه و 
گاهی کم رنگُ با شـــبرنگه، خوب تماشـــا کن، شهر 
ما را ســـیاحت کن، غصـــه‌داری فراموش کن، قصه 
مـــا را گوش کـــن.« قدیمی‌ها خیلی دلســـوز بودند 
و با نـــگاه کســـی می‌فهمیدنـــد که نیازمند اســـت 
بدون هیـــچ تأملی همه بهم کمـــک می‌کردند. اما 
متأســـفانه امروز کمتـــر این رفتـــار را می‌بینم همه 

فقط می‌خواهند از حق و ســـهم خود دفاع کنند.«
او می‌افزاید: »قدیم‎ها شـــهر فرنگی شغل مرسومی 
بـــود. امـــا الان حتـــی از یک نفرشـــان هـــم خبری 
نیســـت. چند وقت قبل شـــنیدم یک نفر خودش 
با وسایلی ســـعی کرده چیزی شـــبیه به شهرفرنگ 
را بســـازد. برایم جـــذاب بود که کســـی می‌خواهد 
چیزی شـــبیه به شـــهرفرنگ را بســـازد و آن را زنده 
کند. اما وقتـــی از نزدیک آن را دیدم اصلاً خوشـــم 
نیامد. در قدیم شـــهرفرنگی شـــغل پردرآمدی بود. 
آن زمـــان مـــن روزی 10 ریال درآمد داشـــتم و قیمت 
یک موتورســـیکلت هم 10 ریال بود اما الان کســـی از 
آن هیـــچ درآمدی نمی‌تواند داشـــته باشـــد اگر هم 

داشـــته باشـــد با آن کاری نمی‌تواند کند.«
عمو محســـن که شـــهرفرنگ‌اش را در پیاده‌رو جلو 
خانـــه‌اش می‌گـــذارد و از مردمی کـــه در رفت و آمد 
هســـتند دعـــوت می‌کنـــد بـــرای چنـــد لحظه هم 
که شـــده به تماشـــای شـــهر فرنگ بیایند امـــا آنها 
بی‌توجه می‌گذرند و او با حســـرت، خاطرات‌اش را 
بازگو می‌کند و می‌گوید: »آن روزها عموشهرفرنگی 
را اغلـــب مـــردم می‌شـــناختند و برایـــش ارزش و 
احترام زیادی می‌گذاشـــتند. اما الان نه تنها نســـل 
جدیـــد بلکـــه قدیمی‌ها هـــم بی‌حوصله شـــدند. 
حـــالا از شـــهرفرنگ فقـــط یک اســـم و خاطـــره‌ در 
خاطرات مـــردم برجای مانده اســـت. خاطراتی که 
روزبه‌روز کم رنگ‌تر می‌شـــود و دیر نیســـت روزی که 

از حافظه‌هـــا هم پاک شـــود.«

روایتی از آخرین بازمانده »شهر فرنگی«‌ها

محسن الیاســـی آخرین بازمانده شهر فرنگی‌های 
تهران اســـت. همه او را به عمو محسن شهرفرنگی 
می‌شناســـند. یکـــی از چهره‌هـــای نوســـتالژیک 
و به‌یادماندنـــی در تاریـــخ ســـرگرمی‌های ســـنتی 
ایران که با شـــهر فرنگ خـــود در خیابـــان لاله زار، 
ســـبزه‌میدان، مقابل کاخ ســـعدآباد، گلستان و... 
خاطرات بســـیاری را برای نســـل‌های گذشـــته رقم 
زده اســـت، خودش می‌گوید: »شهر فرنگی که من 

دارم حدود 100 ســـال شاید هم بیشتر قدمت دارد و 
اولین و قدیمی‌ترین در ایران اســـت.« وقتی شـــهر 
فرنگش را از گوشـــه پارکینگ خانـــه‌اش با زحمت 
بیـــرون می‌کشـــد و آماده اجرا می‌شـــود اشـــک در 
چشـــمانش حلقه می‌زند و یاد قدیم‌هـــا می‌افتد. 
دلـــش می‌خواهد باز هم می‌توانســـت اجـــرا کند و 
در شـــهر بچرخد و با صـــدای بلند بخواند: »شـــهر 
شـــهرِ فرنگـــه، از همـــه رنگه، خـــوب تماشـــا کن، 

شهر فرنگ بود و از همه رنگ  بودشهر فرنگ بود و از همه رنگ بود 


